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 چکیده

( بوده که )ص( و حضرات معصومین)عجابر بن عبدالله انصاری، صحابی گرانقدر پیامبر اکرم     
به دلیل مصاحبت با هفت معصوم و عمر طولانی، روایات زیادی از وی در منابع شیعه و سنی 

ته، مورد تایید امام بیان شده است. جابر که توفیق درک محضر امام پنجم شیعیان را نیز داش
باقر)ع( بوده و روایات متعددی از وی در زمان حیاتش  نقل کرده اند. گاهی اصرار امام بر روایت 

گرفت و افرادی نیز بودند که درباره وثاقت وی،  از جابر بن عبدالله، مورد سوال یارانشان قرار می
 81ند که جابر بن عبدالله، به آیه پرسیدند و امام این پاسخ مشترک را داشته ا از امام سوال می

  سوره قصص ایمان و اعتقاد دارد. 
ای بین وثاقت جابر و مفاد این آیه وجود سوال اصلی این پژوهش این است که: چه رابطه     

ی ایمان او به دارد؟ در این مطالعه اثبات شده است که اعتقاد جابر به این آیه، نشان دهنده
در آن مقطع تاریخی ایمان به رجعت از جمله ویژگی های شیعه مساله رجعت بوده است. 

راستین بوده است. در این مطالعه دلایل ارتباط بین مفاد این آیه و وثاقت جابر، جایگاه اعتقاد 
به رجعت در نظام اندیشه شیعی و اهمیت اعتقاد جابر بن عبدالله به رجعت و تاثیر آن در اثبات 

 تحلیل قرار گرفته است. حقانیت تشیع، مورد تجزیه و
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     مقدمه

از  عبندالله بنن عمنرو،   ( فرزنند  ص)خدا رسولمقرب  صحابی انصاری، عبداللّه جابربن     

، ق3311؛ کلیننی،  331:، 93ج ،ق3331کثینر،   )ابنباشد.  احد، می جنگ مقرّب شهدای

 بنا  ی عقبنه دوم،  کنننده  بیعنت  ترینسن کمعنوان  سالگی به 33وی در سن ( 993:، 3ج

)ننووی،   داشنت.  شنرکت   نزوه  ننوزده  در ی پینامبر، ه زو 91 از وکرد  ( بیعتص(پیامبر

ای بنود کنه    ی خنود، از انندک صنحابه   سناله  33جابر به خاطر عمر  (331: 3ج ،م3331

محنروم از دیندار رسنول    تابعین را درک کرد و دانش او منبع گهربناری بنرای مسنلمین    

داشنت.  کرسنی تندری     ،و در مسنجد النبنی   بنود دانشمندی فرهیختنه  خدا)ص( گردید. 

؛ ابننن عسنناکر،  333: 3ج  ،ق3331 ؛ ابننن حجننر عسننقلانی، 381: 1ج ق،3333)ذهبننی،

 ،ق3399قنران )ابنن عطینه اندلسنی،     مفسرین از تفسیر، زمینه در( و 933: 33جق، 3333

 در ( و313: 31-31ق، ج3391؛ حسنننینی تهراننننی،91: 3ج ،ش3313؛ قرطبنننی،31: 3ج

؛ 313:، 3ق، ج3311)مننزی، آمنند.بننه شننمار مننی فقیننه و مجتهنند ،فقهننی احکننام یهحننوز

 (31: 3ج ق،3333؛ ذهبی،383: 1ج ق3333ذهبی،

ای باشند کنه   ی این مسائل دست به دست هم داد تا جابر یکی از اندک صنحابه همه     

و از  گینرد  قنرار  تحسنین  منورد  رجالی، در کتبی فرق اسلامی گردد و مورد وثوق همه

؛ ابنن  318: 3،  جق3313ابن اثینر،  مکثّرین حدیث و حنافظین سننن بنه حسناب آیند)     

 درای کنه  بنه گوننه   (933: 3ج، ق3331؛ ابن حجر عسنقلانی،  11: 3ج ق،3339عبدالبر،

ده یرسن  ثبنت  بنه  جابر طریق از پیامبر از نقل به حدیث 3131 سنت، اهل حدیثی منابع

  (333: 3 ج ق،3333 ،ذهبی) است.

اما نکته حائز اهمیت در رابطه با جابر ،برای شیعیان، این است کنه وثاقنت جنابر در         

بین فرق اسلامی و در عین حال پایبندی او به مذهب تشیع، باعنث شنده کنه از طرینق     

وی، فضائل اهل بیت)علیهم السلام( وارد کتب  یر شیعی شود و بر عقایند شنیعیم منورد    

ت وی مهر تایید بخورد. امام باقر)ع( که به اهمینت اسنتفاده از   انتقاد عامه، از طریق روایا

تعنداد قابنل   وثاقت جابر برای ورود عقاید و روایات شیعی بنه کتنب عامنه  آگناه بودنند،      

و تا حدی اصرار بر روایت کردن از وی داشنتند، کنه    3اند توجهی روایت از جابر نقل کرده

ی نیز افرادی بنرای اطمیننان خناطر، از    شد. گاه این مساله باعث تعجب اصحاب امام می

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1.html
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کردند و امام در پاسخ این سؤالات، ایمان و اعتقاد جابر بن عبندالله   وثاقت جابر سوال می

فرمودند و این مقاله سعی دارد، که راز پاسنخ امنام را    را بیان می 9سوره قصص 81به آیه 

   مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

 

          (عبیت) . جابر بن عبدالله، شیعه و محب اهل7                             

 تنوان  می راحتی به ،(ص)پیامبراکرم زندگی مختلف لحظات از جابر روایات به توجه با     

 وابسنته  ایشان به بسیار و داشته( ص)اکرم پیامبر با ایصمیمانه یرابطه که گرفت نتیجه

 جنائی کنه   تنا  بسر برد،( ص)پیامبر در مصاحبت با داشت حتی الامکان سعی و بود شده

 دشنمن  خداوند ،هستی ما خاندان از تو جابر، ای» :ندفرمود وی به )ص(خدا رسول روزی

شنیخ  ) .3«کنند  دوسنتی  تنو  بنا  که را آن دارد دوست و ورزد دشمنی تو با که را آن دارد

 از عبندالله  بنن  جنابر  (338-331: 99ج؛  مجلسنی، بنی تنا،    999-993 :ق3333مفید، 

: 3313 ثقفنی، ) .بسنتند  مشنارکت  پیمنان  وی با ،)ص(اکرم رسول که است کسانی معدود

به مقام و منزلت و فضائل حضرت زهرا )ر( نیز ایمان داشت و در عمنل و گفتنار   جابر  (311

این زمیننه رواینت    دراحادیث زیادی به نسبت دیگر راویان، کوشید و  در تروی  این فضائل می

 (33،38،19،311،318،339،313،933، :33مجلسنننی، بنننی تنننا، جکنننرده اسنننت. )رک: 

مورد وثوق همه منذاهب  ترین حدیثی که جابر از حضرت زهرا )ر( نقل کرده و  مهم     

( کنه  913-913و331-333: 31باشد)مجلسنی، بنی تنا، ج    ، حدیث لوح میاسلامی است

  آید. به شمار می( علیهم السلامنى عشر)سندی برای حقانیت امامت ائمه اث

فضائل و مناقنب آن   ،بدون ترر و واهمه از یاران نزدیک امام علی)ع( نیز بود و ،جابر     

 ق،3331)خنویی،  3بوده استشرطةالخمی   وجز و  (333ثقفی: . )کرد جناب را نقل مى

 ق3313ابنن شنعبه حراننی،   )جمنل  جننگ  سه هر در و( 9-3ق: 3333؛ مفید، ،39، :3ج

؛ 31: 3ج ق،3333؛ ابننننن سننننعد،131: 3ج ق،3333ذهبننننی،)صننننفّین ،(388-381:

  کرده است. شرکت (933-931:3ج: ق،3333مجلسی،) نهروان و (333، :3313ثقفی،

 اینن  ترین ممه از یکی و است زیاد بسیار( ع)علی حضرت فضائل در باره جابر احادیث     

 مشنترک  مضنمون  اینن  بنا  ،شنده  بیان اسلامی مختلف فرق روایی کتب در که احادیث،

 تکینه  خنود  عصنای  بر و گذشتمی مدینه های کوچه از حالی که در جابر» که: باشد می
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 هنرک   و اسنت  بشر بهترین علی: گفتمی و جستمی شرکت انصار مجال  در داد، می

 (ع)علنی  دوستی با را خود فرزندان مردم ای. است کافر باشد، نداشته قبول را مطلب این

؛  31: 3جق، 3331خنویی،  ) 1«.کنید نظر او مادر حال به نپذیرند، هرکدام و دیکن تربیت

 احمند  بن جعفر» بخش الهام -خیرالبشر علیٌّ - حدیث این. (311 : 33 ج مجلسی، بی تا،

 از را خنود  رواینات  ثلنث  ،«خیرالبشنر  علیّ فی الاثر نوادر» نام به کتابش در تا شد «قمی

  .کند نقل جابر

 بنه  )ع(حسننین  زمانی کنه  بود و امام اصحاب از جابر ،(ع)حسن امامامامت  زمان در      

 و( 333، :33تنا، ج  بنی  مجلسی،)کرد  می علم کسب ایشان، پربرکت وجود از رفتند، مدینه

-933ق: 3331؛ طبرسنی،  311: 3ج ،ق3313ابن شهرآشوب،) شد. می یادآور را ایشان فضائل

 ق،3333؛ ابنن عسناکر،  31-31، :8، جق3311؛ ابنن کثینر،   91: 3، جق3333؛ بحرانی، 931

 بنه  امنام حسنین)ع(   زمانی که (331و931-933: 3، ج3313؛ محقق فیروزآبادی،931: 33ج

سنال، توفینق همراهنی     11که به خاطر کم بینایی و سن زیاد نزدیک  جابر رسیدند  شهادت

 سننت  و رفنت  ایشنان  زینارت  بنه  حضرت، شهادت روز چهلمین در ن  امام در کربلا را نداشت

  (931-933، 3319؛ آیتی، 181: ق3333.)طوسی، گذاشت بنیان را، حسینی اربعین زیارت

(، ع)صنادق  امنام  از روایتنی  شنهادت  بنه  جابر نیز،( ع)سجاد امامامامت  در آ از زمان     

بنه   و (991: 13)مجلسی، بنی تنا، ج   بودند( ع)سجاد امام یاران تنها بود که نفری 3 جزو

 در( ع)سنجاد  امنام  از وی حماینت  بنود ( ص)پینامبر گرانقدر  اصحاب از جابر آن که دلیل

را نینز  ( ع)ابر محضر امنام بناقر  ج. داشت مؤثری نقشدر امر امامت  ایشان حقانیت اثبات

از اصحاب از دنیا رفت، ( ع)درک کرده است اما به دلیل آن که در زمان امامت امام سجاد

 توفینق  عبدالله بن جابر گرچه( 31: 3ج ق،3331. )خویی،به حساب نمی آید( ع)امام باقر

 نقنل  امنام  از وی یدربناره  و جنابر  از متعددی روایات اما نداشت، را( ع)صادق امام دیدار

 طنولانی  روایتنی  ،(ع)صادق امام نظر از عبدالله بن جابر وثاقت سند ترین مهم. است شده

 مربوط عبدالله بن جابر به که آن بخش از روایت و کرده روایت امام از «اعمش» که است

ه ب (ص)اکرم پیامبر از پ  تبدیلى و تغییر که مؤمنینى ولایت»: که است چنین شود،می

 و کنندى  اسود بن مقداد و ابوذر فارى و فارسى سلمان مانند است لازم اند نیاورده وجود

 و التیهنان  بنن  الهینثم  ابى و یمان بن حذیفة و انصارى اللَّه عبد بن جابر و یاسر بن عمار

 بنن  خزیمة و صامت بن عبادة و صامت بن اللَّه عبد و انصارى ایوب ابو و حنیف بن سهل



 747 /    سوره قصص و مساله رجعت 58عبدالله انصاری به آیه تحلیلی از راز ایمان جابر بن 

 
 شبیه کردارش و باشد رفته ها این راه از ک  هر و خدرى سعیدابى و ذوالشهادتین ثابت

، 7331صندوق، ) 1.«اسنت  واجنب  و لازم ایشانه ب اقتداکنندگان و پیروان ولایت و ها آن

    ( 91:19 جبی تا،  مجلسی،  ؛ 118-111: 9ج

شنوری   ) «فنی القربنی   ةلا اسئلکم علیه اجراً الا المود قُل» آیه، درباره( ع)صادق امام     

 و نکنرد  عمنل  ک  هیچ نفر، هفت از  یر تعهد اینه ب راجع قسم خداه ب: فرمودند  ،(93

 ،انصنارى  عبداللَّنه جنابربن  و کنندى  اسنود  بن مقداد و عمار ذر، ابو سلمان، ،نفر هفت آن

 ؛13النف:   -ق3333 مفیند، ). بنوده انند   ارقنم  بن زید و داشت نام ثبیت که پیغمبر  لام

  (931: 93جبی تا،  مجلسی، ؛333-333 :1 جق، 3331خویی،

 معتقندین  و محبنین  از عبندالله،  بنن  جابر که گرفت نتیجه توان می گذشت چه آن از    

 بزرگنواران  اینن  تاییند  مورد و است داشته را ایشان درک توفیق که است معصومی هفت

 .است بوده

 

 ارتباط ویژه جابر با امام باقر)ع( .1

در بخش قبلی مقاله به ارتباط جابر بن عبدالله با حضرات معصومین )علنیهم السنلام(       

ی امام باقر)ع( و جابر بن عبدالله، این مقاله، با رابطهبه دلیل تناسب این پرداخته شد، اما 

 گیرد. طور مستقل مورد بررسی قرار می به طور مشروح تر و در این بخش بهمطلب 

های پایانی عمر جابر، از پربارترین و شیرین ترین سال های عمر وی بوده است  سال      

را پیندا   «باقر العلنوم »کرده بودند، پیشگویی ( ص)زیرا توانسته بود، همان گونه که پیامبر

داسنتان   را به ایشان برساند و از محضر ایشان کسب فیض نماید.( ص)کند و سلام پیامبر

 داردوسیله جابر بن عبدالله، روایت موثقی ه ، ب)ع(رساندن سلام پیامبر به امام محمد باقر

 ،3311؛ طبنری، 393: 9ج ،3313)یعقنوبی،  نقل شنده اسنت.   که در منابع شیعه و سنی

این حدیث، به یازده شکل رواینت شنده و   ( 911: 13ج ق،3333؛ ابن عساکر،133: 33ج

باشند. بنابراین، اختلا  در روایات، نشان  ، امام صادق)ع( و افراد موثق دیگر میآنراویان 

هنای مختلنف    بلکه نشان دهنده تکرار این مسئله در زمنان  ،دهنده اشتباه راویان نیست

، از زمان کودکی امام باقر)ع( تا زمان نوجوانی ایشان، )ص(انجام وصیت پیامبر .بوده است

   انجام شده است.یعنی از زمان کم بینایی تا نابینایی جابر 
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سنجاد و امنام بناقر )علنیهم      بر امامت و فضائل امنام در واقع ، این سلامتکرار  جابر با     

. هنم چننین   کنرد  تصریح منی لایمان یا کم معرفت( السلام(برای افرادکم اعتقاد )ضعیف ا

شنرای   شند و در آن   پیروان این دو امام بزرگوار میتحکیم عقاید و اطمینان خاطر باعث 

 داشت.انجام وصیت پیامبر)ص( توس  جابر و تکرار آن، اهمیت زیادی  ،اختناق

بن عبداللَّه انصارى  جابر»: فرمایند می رساندن سلام این درباره روایتی در( ع)صادق امام   

باقى ماند و مردى بود که از همه ک  بریده  )ص(آخر کسى بود که از اصحاب رسول خدا

نشست و عمامه سیاهى بر سر  مىپیامبر)ص( در مسجد . رو به ما اهل بیت آورده بودو  بود

 داشت که کنار آن را در زیر زنخدان خود گردانیده بود، به وضعى که قدرى از روى او را

  .« )باقرالعلوم( گفت که: اى شکافنده علم کرد و مکررّ مى پوشیده بود و آواز مى

اى گذشت که  کوچه ازجابر روزى »: فرمایند امام صادق)ع( در ادامه این روایت می     

در آن بود، و چون جابر به سوى  )ع(اى بود که حضرت محمد بن على در آن مکتب خانه

آن حضرت نگریست، گفت که: اى پسر، رو به من آور. حضرت رو به او آورد، پ  گفت: 

اى پسر، پشت به من کن. حضرت پشت به او کرد. جابر گفت که: سوگند به آن کسى 

پ  گفت: اى  .است )ص(این شمائل، شمائل رسول خدا ،که جانم به دست قدرت اوست

است. جابر  )علیهم السلام( و چیست؟ فرمود: نامم محمد بن على بن الحسینپسر، نام ت

گفت: پدر و مادرم  بوسید و مى چون این را شنید، رو به آن حضرت آورد و سر او را مى

امام  .«گفت رساند و مکررّ همین را مى تو را سلام مى )ص(فداى تو باد، پدرت رسول خدا

همه روزه در دو طر  روز به خدمت آن حضرت  جابر»: ندفرموددر ادامه  )ع(صادق

هر روزه در صبح و شام در  ،جابرکه ب است یگفتند: بسیار عج آمد و اهل مدینه مى مى

باقى  )ص(که او آخر کسى است که از اصحاب رسول خدا رود، با آن نزد این کودک مى

 .«است مانده

را از جانب خداى تبارک و تعالى  )ع( مردمامام محمد باقر»: امام در ادامه فرمودند     

گفتند: ما هرگز کسى را ندیدیم که از این جرأتش  میفرمود. پ  مردم مدینه  حدیث مى

حدیث  )ص(گویند، ایشان را از جانب رسول خدا دید که چه مىامام بیشتر باشد و چون 

دیدیم کرد و فرمود که: پیغمبر، چنین فرمود. اهل مدینه گفتند که: ما هرگز کسى را ن

دهد از کسى که او را ندیده، و  کند و خبر مى گوتر باشد؛ ما را حدیث مى که از این دروغ

گویند، ایشان را از جابر بن عبداللَّه حدیث کرد، و فرمود که:  دید که چه مىامام چون 
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که جابر به خدمت آن  چون چنین کرد، او را تصدیق کردند؛ با آن. حدیث کرد مرا جابر

؛ حسن بن 313-311: 3ج ق،3311)کلینی،.«گرفت د و از او تعلیم مىآم حضرت مى

 (19-13 الف، -ق 3333؛ مفید،33-39:ق3313؛ کشی،918، 3313یوسف حلی،

درک محضر امام باقر)ع( باعث  توان این نتیجه را گرفت که شده می از روایت یاد     

دهنده این مسئله است. ه و روایات وی از امام، نشان تکمیل علم و عقاید جابر شد

امام هم از موقعیت  (98: 13؛ همان، ج338: 11؛ همان، ج911: 93ج ق،3331)مجلسی،

. ندبه گوش مردم برسان، تا سخنان پیامبر)ص( را ندکرد جابر در بین مردم استفاده می

   دیده شده است. ،رابطه زیبایی بین ایشان برقرار بود که کمتر بین امامان و یارانشان

 

 بن عبدالله از منظر امام باقر)ع(احادیث وثاقت جابر  .3

گرفت و  بر روایت از جابر و مسئله وثاقت وی، مورد سوال قرار می)ع(اصرار امام باقر     

است که ابتدا این احادیث های امام، مجموعه احادیثی را به دست آیندگان رسانده  پاسخ

  بیان شده و سپ  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 -و او را ستایش کرد -داند فرمود: جابر مى )ع(کند که حضرت باقر زرارة نقل مى -3

 الَّذِی إمنَّ»داند:  فرمود: جابر تأویل این آیه را مى ؟بود )ع(گفتم: جابر از اصحاب على

؛ کشی، 393: 13تا، ج )مجلسی، بی (.81) قصص  «مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ القُْرْآنَ عَلَیْکَ فَرَضَ

  1(33: ق3313

پرسیدیم،  )ع(که گفتند: احادیثى از حضرت باقر شود از محمد بن مسلم و زرارة نقل مى -9

کار جابر؟ فرمود: ایمان جابر به ه گفتیم: ما را چه ب .روایت کرد بن عبدالله همه را از جابر

 خواند. را مى «معَادٍ  إملى لرَادُّکَ القْرُآْنَ علَیَکَْ فرَضََ الَّذیِ إمنَّ»جائى رسیده بود که این آیه 

 8(33: ق3313کشی، ؛ 393: 13 ، بی تا، ج؛ مجلسی333: 3319حرعاملی،)

کار جابر که شنما  ه عرض کردم: ما را چه ب )ع(حضرت باقره کند که: ب نقل مى ةزرار» -3

 عَلَیْنکَ  فَنرضََ  الَّنذِی  إمنَّ «رمود: زرارة! جابر تأویل اینن آینه  کنید؟ ف از او حدیث نقل می

  3(33:ق3313کشی، ؛393: 13 مجلسی، بی تا، ج) .«دانست را مى«مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ القُْرْآنَ

علی بن ابراهیم)نویسنده تفسیر قمی( از پدرش و او از احمد بن نضر و او از عمر بنن   -3

کند که: در نزد ابی جعفر)ع( از جابر یاد شد،  ایشان فرمودند که خدا جنابر   شمر نقل می
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إمنَّ الَّذِی فَنرضََ عَلَیْنکَ القُْنرْآنَ    »را رحمت کند. علم او به جایی رسیده بود که تأویل آیه 

حسنن بنن   ؛ 91: 3 ،ج ق3313دانسنت.)قمی،   ، یعننی رجعنت را منی   «مَعنادٍ   لَرادُّکَ إملنى 

   31(13: 13 ج، ، بی تامجلسی؛313:ق3393سلیمان حلی،

علی بن ابراهیم از پدرش و او از حماد بن حریز نقل میکند کنه دربناره جنابر از ابنی      -1

جعفر)ع( سوال شد و ایشان فرمودند که خدا جابر را رحمت کند. فقه او به جایی رسنیده  

دانسنت کنه    را منی  «مَعنادٍ   لَنرادُّکَ إملنى  إمنَّ الَّذِی فَرضََ عَلَیکَْ القُْنرْآنَ  »بود که تاویل آیه 

    33(311: ق3393حسن بن سلیمان حلی،؛ 331: 9 ،ج ق3313رجعت است. ) قمی، 

 

  سوال کنندگان و دلیل پرسش از امام باقر)ع( درباره جابر. 4              

اکنننون کننه احادیننث بیننان شنند، بننرای بررسننی بهتننر مسننئله، توضننیحاتی دربنناره        

شنود.   حدیث اول نام زراره و محمد بن مسلم دیده می 3در شود.  کنندگان داده می سوال

آموختگنان   یافتگنان و داننش   ترین پرورش ترین و پرآوازه محمد بن مسلم، یکی از برجسته

یکنی از   نیز، بن اعین شیبانی ةزرارو  (311:ق3313)کشی، ( استعلیهم السلام)صادقین

نقنل   ات فنراوان ( است که از این دو امام رواین علیهم السلام)صادقینبزرگ ترین اصحاب 

   (333:ق3313ند )کشی،کرده ا

همنین بن  کنه امنام      ،ی اطهنار)ع(  شناگرد ممتناز ائمنه   دو مقام اینن  و در عظمت      

د: اینن فرم منی  انند و  را از احیاگران مکتب حضرت باقر)ع( به شنمار آورده  ایشانصادق)ع( 

کسی جز زراره، ابو بصیر، محمد بن مسلم و بُرَید بن معاویه یاد و نام ما و سخنان پدرم »

کنرد. ایننان    را زنده نگه نداشته است. اگر اینها نبودند کسی احکام دین را استنباط نمنی 

الهی و امینان پدرم بر حلال و حرام خداوند هستند. ایننان  دین  (حریم احکام)پاسداران 

 .«انند  به ما از همه سبقت گرفته (در رسیدن) و در آخرت (برای حضور در نزد ما)در دنیا 

  (331: 31تا، ج  ؛ مجلسی، بی11الف:  -ق3333)مفید،

کنجکاوانه مباحث توان اظهار داشت که این دوشاگرد ممتاز امام باقر)ع(،  بنابراین می     

کردند و هیچ نکته ای را نادیده نمی گرفتند. بنابراین علاقه مند  حدیثی امام را دنبال می

هنا بنه دنبنال     بودند که از دلیل روایت کردن امام از جابر بنن عبندالله آگناهی یابنند. آن    

اطمینان خاطری برای رواینت کنردن از جنابر بودنند و قصند داشنتند از خن  فکنری و         

ی جابر آگاهی یابند. در واقع این دو شاگرد امام که بیشنترین رواینات را از ایشنان    اعتقاد
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شدند که ینا بنه نقنل از خنود امنام بنود و ینا از         بودند، بیشتر با روایاتی روبرو می شنیده

کردنند. حنالا در کننار اینن رواینات گهربنار، وقتنی کنه امنام، از فنرد            پدرانشان نقل می

  ند، منطقی به نظر میرسد که برایشان سوال پیش آید.   یرمعصومی نقل روایت کن

 81پاسخ مشترک امام به این سوالات نیز حائز اهمیت است که اعتقناد جنابر بنه آینه        

کردند. اما این آینه بنه چنه مسناله بنا       سوره قصص را، دلیل تایید خود از جابر عنوان می

   اهمیتی دلالت دارد؟

  

  سوره قصص 58تفسیر آیه . 8                                 

 بنر  را قنرآن  که کسى آن»(. 81) قصص  «مَعادٍ  إمنَّ الَّذِی فَرضََ عَلَیکَْ القُْرْآنَ لَرادُّکَ إملى»

  .«بازمی گرداند معادت به را تو زودى به کرد واجب تو

 بعند  را او زودى به که دهد مى وعده اش گرامى پیامبر به تعالى خداى ،شریفه آیه در این

 عنود،  محل اسم آیه، این در «معاد» کلمه .گرداند برمى «معاد»به  ه،کرد هجرت که آن از

. دارنند  اخنتلا   آن زمنان  ینا  و محنل،  این معناى در مفسرین و است، عود زمان اسم یا

. )طبرسنی،  باشند  منی  مکنه  بنه ( ص)پینامبر  بازگشنتن  آینه،  اینن  از مراد: اند گفته بعضى

 قیامت، مرگ، به را( ص)پیامبر بازگشت که دارد وجود نیز تفاسیری (913: 1ج ق،3331

 محبنوبى  امنر  هر یا و است کبری شفاعت موقف همان که  محمود مقام و محشر بهشت،

؛ 393: 91، جق3331. )آلوسننی، اننند کننرده تعبیننر باشنند، (ص)خنندا رسننول دلخننواه کننه

رجعت  تفسیر، 39با توجه به روایات در رابطه با این آیه اما (81: 31ج ق،3331طباطبایی،

هنایی از اینن   اسنت کنه بنه نموننه    السلام( نیز، از این آیه شنده و ائمه )علیهم )ص(پیامبر

   شود: روایات اشاره می

عبند   ازیحینى حلبنی،    ازنضنر بنن سنوید،     علی بن ابراهیم قمی از پندرش و او از  -     

در تفسیر این آینه   (علیهما السلام)أبی خالد کابلی، عن علی بن الحسین ازالحمید طائی، 

( علنیهم السنلام  ) آورده است که منظور از این آیه، رجعت پیامبر و امیرالمومنین و ائمنه 

  (331: 9 ج ق،3313؛ قمی،11: 13 جبی تا،  ،)مجلسی .33است

ه بن  کنه  کسنى  نخسنتین »: فرمنود  بمن )ع(صادق حضرت: که کرده نقل خنی  بن معلى -     

 ابنروانش  پینرى  از کنه  کنند  منى  سنلطنت  چندان او و است )ع(على بن حسین گردد، برمى دنیا

               :فرمایند  منی ( پیغمبنر  بنه ) خداونند  کنه  اینن  :فرمنود  حضنرت  سنپ  . افتد مى دیدگانش بروى
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. 33«گنردد  برمی دنیاه ب که است پیغمبر مقصود «معَادٍ  إملى لرَادُّکَ القْرُآْنَ علَیَکَْ فرَضََ الَّذیِ إمنَّ»

  (31 :13 جتا،  بی مجلسی،؛ 313: 1 ج ق،3333بحرانی،؛ 391:ق3393)حلی،

 إمنَّ»  حنق تعنالى   قنول  تفسیر از صادق)ع( جعفر امام حضرت از گفت می مروان ابو -     

 تنا  نمنی شنود   آخر دنیا» فرمود: کردم، سؤال «مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ القُْرْآنَ عَلَیکَْ  فَرضََ الَّذِی

آن  در کوفنه  از است موضعى که ثوبه در المؤمنین)ع( امیر و خدا)ص( رسول شوند جمع

؛ 381: 3319،. )حرعناملی  31«باشند  داشنته  در هنزار  دوازده کنه  کننند  بننا  مسجدى جا

  (333-333: 13؛ مجلسی، بی تا،  ج331:ق3393حلی،

توان این نتیجه را گرفت که تأویل اصلی حضرات  با توجه به احادیث بیان شده می     

باشد و امام در تایید وثاقت جابر  السلام( از این آیه، رجعت آل محمد)ص( میمعصومین)علیهم

ورزیدند؛ همان گونه که در دو نمونه از  بن عبدالله، اعتقاد او به مسئله رجعت را اصرار می

اکنون جایگاه اعتقاد به رجعت، در نظام اندیشه شیعی مورد شود.  ثاقت جابر دیده میاحادیث و

 گیرد تا بتوان به نتیجه درستی از بحث رسید. بررسی قرار می

  

  پیشینه  اعتقاد به رجعت. 3                                  

 مؤمنان همراه به( ع)ائمه که است این تاروای مضمون به توجه با رجعت مفهوم     

 ،رجعت زمان و شد خواهند زنده قیامت از پیش ،کفر در خالص کافران و دین در خالص

 آیات نزول با زمان هم ،رجعت بهاولیه  اعتقاد .است( ع )حجت حضرت ظهور از پ 

)مجلسی، بی تا،  (ع)امیرالمؤمنین چون افرادی برای، (ص)اکرم پیامبرباشد.  می قرآن

 سلمان، (13و  11)همان:أسلمی برید ،(13-19)همان: (ع)حسین امام، (19: 13،ج

 رجعت مصادیق از بعضی و قرائت را رجعت به مربوط آیات...  و ،(339)همان: فارسی

  .دندنمو می معرفی را کنندگان

 از جلوگیری دینی، معار  از خلفا اطلاع عدم دلیل به ،(ع)امیرالمؤمنین زمان در     

 وجود به تاریکی و زا خفقان محی  صحابه، اجتهاد یافتن رواج و نبوی احادیث نوشتن

 اسلامی پای نو ی جامعه اعتقادی و اجتماعی شرای  که حدی در ،)ع(علی حضرت .بود آمده

 تفسیر در( ص)اکرم پیامبر طر  از که احادیثی و روایات کردند می سعی داد، می اجازه

-333: 13تا، ج )رک: مجلسی، بی 31.نمایند تفسیر و شرح مسلمانان برای ،شده وارد رجعت

 این شنیدن ظرفیت که-خوارج سران از - «الکوا ابن» همچونکسانی  میان این در (338
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   (19- 13)همان:  31.کردند می انکار را رجعت ،نداشتند را معار  گونه

 فق  و نبود فراهم معار  گونه این بیان ی زمینه نیز،( علیهم السلام)یننحس زمان در     

 گروه دو تقابل هنگام کربلا در مثال برای. شود می دیده مسئله این بیان ازاندکی  هایی نمونه

، بزرگوارشان جد از نقل به ،خود اصحاب دلجویی و تسلیّ برای( ع)حسین امام باطل، و حق

 (13-19: 13)مجلسی، بی تا، ج کردند. مطرح را رجعتمسئله  ،(ص)خدا رسول

 و( ع)حسین امام شهادت از متأسف یمکوف شیعیانم امام حسین)ع(، شهادت از پ     

 برای و گرفت شکل کیسانیه جریان و شدند جمع هم دور ،حاکم وضع از خاطر هرنجید

 خاستگاه گرچه. شد مطرح گروه این توس  علنی طور به رجعت موضوع بار اولین

 در و شدند می قائل تفاوت شیعیان و گروه این بین زمان آن در اما بود، شیعه کیسانیه

 بیشتر رجعت به اعتقاد لذا. نداشت را رجعت به عقیده علنی طرح زمینه شیعه، زمان آن

   .امامی شیعه تا شد می شناخته کیسانیه شاخص یک عنوان به

 زمان در که شیعیان و شد متلاشی تقریبا کیسانیه گروه ،مختار شکست از بعد      

 از را دینی معار  نمی توانستند و بودند رابطه در امام با سختی به( ع)سجاد امام امامت

 تدری  به تا نداشتند چندانی پیشرفت رجعت موضوع با رابطه در کنند، کسب ایشان

 داری دامنه علمی جنبش که ،(ع)باقر امام عصر در. شدند( ع)باقر امام امامت دوره وارد

 امام امامت ابتدای در. شد بالندگی و رشد ی دوره عقیده رجعت نیز وارد شد، گذاری پایه

 رجعت ی عقیده انکار به بودند، عراق اهل که 38«قَدَریه» نام به گروهی ،(ع)باقر

 انکار ی اندیشه نیز که قدرت صاحبانو  91( 19و 19: 13)مجلسی، بی تا، ج 33پرداختند

 و نموده حمایت آن از نتیجه در یافتند، خودشان اهدا  و رفتار با موافق را عقیده این

 شاگردانشان به( ع)باقر امام لذا. دادند می قرار آزار و اذیّت مورد را آن به معتقدین

 آن ی درباره احتیاط با و نموده خودداری رجعت اسم بردن از که کردند می سفارش

   93(33-31: 13؛ مجلسی، بی تا، ج311-318: ،ق3393.) حلی،بگویند سخن

طورى که همه مذاهب  ، این مخالفت به اوج خود رسید به)ع(صادقدر زمان امام      

در  .ستیز برخاسته بودند رجعت، به به یعقیدهدر ارتباط با  ،اهل سنت در مقابل شیعه

 تا از کیان این اعتقاد دفاع نمودند، منطقیهاى  ، با استدلال)ع(این عصر امام صادق

 امام .اند فرمودهبیان ( ع)صادق امام را رجعت به مربوط روایات عمده که جایی

)مجلسی، بی تا،  .«باشد نداشته ایمان ما رجعت به که کسی نیست ما از»: دودنفرم می
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 دنشمارمی ایمان شرای  از را رجعت به اعتقاد دیگر حدیثی در حضرت آن 99( 39: 13ج

 هفت آن از یکی و است مؤمن باشد، داشته اعتقاد چیز هفت به هرکه»: مودندرف می و

 از یکی عنوان به را رجعت به اعتقاد ایشان 93( 393)همان: .«است رجعت چیز

پ  از امام . جستند می برائت آن منکران از و نموده معرفی شیعه فکری های ویژگی

صادق)ع(، دیگر امامان معصوم)ع( نیز، از عقیده رجعت در موقعیت های مختلف دفاع 

عنوان یکى از شعارها  اعتقاد به رجعت بهکردند تا آن که شیعه وارد دوره  یبت شد و  می

و برخى نویسندگان اهل سنت در هنگام  قرار گرفت ،و ممیزات شیعه از اهل سنت

هاى آنان  ، اعتقاد به رجعت را یکى از خصیصهها هاى مهم آن و شخصیت یانمعرفى شیع

  شمردند. بر مى

اندیشمندان شیعه براى گسترش این اعتقاد در میان مردم و دفاع از   ،شرایدر این      

پرداختند. تشکیل مناظرات با اهل سنت و  ها و مقالات علمى به نگارش کتاب ،آن

نویسندگان سنی هم بیکار ننشستند و دست به داستان سرایی و وارد کردن اتهام زدند و 

چنان رجعت یک عقیده درون مذهبی مسئله تا عصر حاضر نیز ادامه دارد و هم این 

 شیعه است. 

 

  اهمیت اعتقاد جابر بن عبدالله به رجعت. 1                                    

اعتقاد جابر بن عبدالله به رجعت از دو منظر اهمیت دارد. یکی برای خود جابر و      

 دیگری برای مذهب تشیع. 

کردند، امتیاز مهمی برای او  اعتقاد جابر به رجعت را تایید می )ع(این که امام باقر    

، )ع(شود. در قسمت های قبل بیان شد که شیعیان تا قبل از زمان امام باقر محسوب می

ی رجعت، به معار  اسلامی ناب و کامل، دسترسی کمی داشتند و بالاخص در زمینه

هجری وفات کرده،  18، در سال دچار فقر اعتقادی بودند و جابر که بنابر قول  الب

را درک نکرده  -گیرد که نهضت علمی در تشیع صورت می -زمان امامت امام باقر)ع(

در مدینه کسب  )ص(است. بنابراین جابر اعتقاد به رجعت را از زمان حیات رسول خدا

کرده و یا از ارتباطش با امامان به این عقیده مهم دست یافته است. هرچه هست او 

  اکثر مسلمین در اعتقاداتش کم و کاستی نداشته است.  مانند

نکته مهم دیگر این است که جابر بن عبدالله عقیده رجعت را که از نظر امام      
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را دارا بوده است.  (393: 13)مجلسی، بی تا، جشود صادق)ع( باعث تکمیل ایمان فرد می

بنابراین جابر از شیعیان اعتقادی ائمه)علیهم السلام( و از خواص شیعیان اهل بیت)ع( 

بوده و امام باقر)ع( قصد داشتند این برتری و ویژگی جابر بن عبدالله را  به یارانشان 

 خواستند تاییدی بر شخصیت و عقاید گوشزد کنند و با اصرارشان بر روایت از جابر، می

  این شاگرد مکتبشان بگذارند. 

توان از اعتقاد جابر بن عبدالله به رجعت و روایات متعدد  ای که می ترین نتیجه اما مهم    

امام باقر)ع( از وی بیان کرد، رد این توهم است که به دلیل آنکه جابر فردی مسامحه 

آمده، همه فرق  کار و بی اهمیت به مسائل سیاسی بوده، و با خلفای هر دوره کنار می

دهد که جابر بن عبدالله  تاییدیه امام باقر)ع( نشان می اسلامی از وی نقل حدیث دارند!!.

یک شیعه با خ  فکری کاملا صحیح و مورد تایید امام معصوم بوده که از روی تقیه 

کرد و با این سیاست توانسته احادیث زیادی از فضائل و  اعتقادات خود را مخفی می

 صومین )علیهم السلام( را وارد منابع اهل سنت نماید. کرامات مع

شود که به نقل از امام  در کتب مهم  یر شیعی، احادیثی از جابر بن عبدالله دیده می     

باقر و امام صادق و دیگر حضرات معصومین)علیهم السلام( است و به اعتبار جابر وارد 

 -هرچند معرو  -فرد دیگر شیعی که اگر قرار بود راوی آن، 93این منابع شده است

باشد، هرگز آن را نقل نمی کردند. در واقع جابر با حفظ عقاید صحیح خود و با تقیه 

   کردن، خدمت بزرگی به عالم تشیع کرده است.

اما در رابطه با این که اعتقاد جابر بن عبدالله به رجعت چه اهمیتی برای مذهب      

الله از نخبگان اصحاب رسول خدا)ص( و دارای وثاقت و تشیع دارد، این که جابر بن عبد

احترام همگانی بوده است. بنابراین اعتقاد یکی از صحابه خاص و گرانمایه به موضوع 

دهد که این اعتقاد،  رجعت، برای اعتبار بخشی به این اعتقاد سودمند است و نشان می

ر عصر حاضر که اهل این مساله دریشه در سنت رسول خدا)ص( و آیات قران دارد. 

ای انجام  گیرند و تبلیغات گسترده سنت برای تروی  عقاید خود از همه امکانات بهره می

های مؤثر در امر تبلیغ و  دهند، یکی از شیوه دهند وشیعیان را مورد انتقاد قرار می می

   اثبات حقانیت تشیع است.
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  کننده رجعت صحابه از عبدالله بن جابر. 5                                   

توان  می شد، بیان جابر وثاقت با رابطه در که( ع)باقر امام از شده روایت احادیث از     

در واقع این گمان  .کند می رجعت )ع(مهدی حضرت با جابر که کرد گیری نتیجه چنین

 بشارت جابر به ،فوق آیه خواندن با (ع)امامان از یکی یا (ص)خدا رسول وجود دارد که

 روایاتی جابر، رجعت اثبات در .کند رجعت می( ع)مهدی حضرت ظهور هنگام که اندهداد

   :شود می ذکر آن از ای نمونه که دارد وجود

مرد با  91زمانی که قائم)ع( از این خانه)کعبه( ظهور کند،»امام صادق)ع( فرمودند:     

موسی)ع( هستند و ایشان کسانی نفر ایشان از قوم  33شوند،  ایشان برانگیخته می

حق هدایت کنند و ه گروهى از قوم موسى ب«هستند که خداوند درباره ایشان فرموده:

نفر از اصحاب کهف و مقداد و جابر انصاری  91 8( و 313) اعرا   »طبق آن داورى کنند

-313: 3319)طبری، .91«باشند و مؤمن آل فرعون و یوشع بن نون وصی موسی)ع( می

  (13: 3، جق 3399؛ حائری یزدی، 313: 1ج، ق3333؛ بحرانی، 313

توان مطمئن شد که جابر بن عبدالله به رجعت  از این بحث مطرح شده نیز مجددا می    

اعتقاد داشته زیرا کسی که به این مسئله اعتقاد نداشته باشد، از ایمان کاملی برخوردار 

 باشد.تواند از رجعت کنندگان  نیست و نمی

 

 بندی و نتیجه گیری جمع

جابر بن عبدالله انصاری از خواص شنیعیان حضنرات معصنومین)علیهم السنلام( و منورد      

تایید کامل ایشان بوده و احادیث مطرح شده در رابطه با وثاقت وی، بالاترین نوع توثینق  

عی دهد. امام باقر)ع( قصد داشتند اعتقادات صحیح شنی  و معرفی شخصیت او را نشان می

جابر و مقام والای او را به یارانشان گوشزد کنند و برای بیان این مسئله، اعتقاد جابر بنن  

کردنند. بنا بررسنی رواینات      سوره قصص را دلیل وثاقت جابر بیان منی  81عبدالله به آیه 

سنوره   81مرتب ، به این نتیجه رسیدیم که ایمان و معرفنت جنابر بنن عبندالله بنه آینه       

تقاد وی به رجعت بوده اسنت. وی دارای اعتقنادات صنحیح و کامنل     قصص، به معنای اع

 قاید خود کم و کاستی نداشته است.بوده و مانند بسیاری از شیعیان زمان خود، در ع
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ایشان یک شیعه با خ  فکری کاملا صحیح و مورد تایید امام معصوم بوده که از روی     

است توانسته احادیث زیادی از فضنائل  کرده و با این سی تقیه اعتقادات خود را مخفی می

و کرامات معصومین)علیهم السلام( را وارد منابع اهل سنت کند. اعتقاد جابر بن عبندالله  

به رجعت، برای مذهب تشیع اهمیت دارد، زیرا ایمنان یکنی از صنحابه گرانقندر رسنول      

در سننت  کند که اینن اعتقناد ریشنه     دهد و ثابت می خدا)ص( را به این مسئله نشان می

رسول خدا)ص( و آیات قران دارد و در رفع شبهه شیعیانی که بر عقیده رجعت تردیندها  

و گمان های نابجایی دارند، مؤثر است. جابر بن عبدالله از صحابه رجعت کننده در زمنان  

اعتقاد وی به مسنئله رجعنت و ایمنان    ، ظهور حضرت مهدی)ع( میباشد و این مسئله نیز

  کند. کامل او را ثابت می

 

 پی نوشت:

و یا  (ع)باقر امامحدیث جابر،  83 بحارالانوار، راویکتاب  در عبدالله بن جابر حدیث 331 از .3

 .امام صادق)ع( به نقل از پدر بزرگوارشان بودند

عهده تو گذاشت ترا ه آنکه این قرآن ب»؛ «...مَعادٍ   إمنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ القُْرْآنَ لَرادُّکَ إملى» .9

  .«گرداند بازگشتگاهى برمى به

قَالَ حدََّثَنِی أَحْمدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنم خاَلِدٍ   بْنم أَبمی الْقَاسمِم حدََّثَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ» .3

جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنم عَلیٍِّ الْباَقِرم ع  قَالَ حدََّثَنیِ ابْنُ أَبمی نَجْرَانَ عَنم الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنم مُسْلمٍِ عَنْ أبَمی

سأََلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ سَلْماَنَ الْفاَرمسیِِّ فَقَالَ ص   قَالَ سَمِعْتُ جاَبمرَ بْنَ عَبدِْ اللَّهِ الأَْنْصاَرمیَّ یَقُولُ

الْعِلمْم الأَْوَّلم وَ الْآخِرم أَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أبَْغضََ سَلْماَنُ بَحْرُ الْعِلمْم لاَ یُقدَْرُ عَلىَ نَزْحِهِ سَلْماَنُ مَخصُْوصٌ بم

قُلْتُ فَماَ تَقُولُ فیِ أبَمی ذَرٍّ قَالَ وَ ذَاکَ مِنَّا أَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ أَحبََّ   سَلْماَنَ وَ أَحَبَّ مَنْ أَحبََّهُ

مِقدَْادِ قَالَ وَ ذَاکَ مِنَّا أَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ أَحَبَّ اللَّهُ منَْ اللَّهُ مَنْ أَحبََّهُ قُلْتُ فَماَ تَقُولُ فیِ الْ

قَالَ جاَبمرٌ أَحَبَّهُ قُلْتُ فَماَ تَقُولُ فیِ عَمَّارٍ قاَلَ وَ ذَاکَ مِنَّا أَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ أَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُ 

لَمَّا وَلَّیْتُ قَالَ إملیََّ إملیََّ یاَ جَابمرُ وَ أنَْتَ مِنَّا أَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أبَْغَضَکَ وَ أَحَبَّ مَنْ فَخَرَجْتُ لأِبَُشِّرهَمُْ فَ

 .«أَحَبَّکَ 

که هرگز از ولایت ایشان برنگشتند و  بودند امام علی)ع(یاران خاص  ،شرطة الخمی  .3

 همواره حضرت را یاری کردند.
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هو یدور فی سکک المدینة، و مجالسهم و هو یقول: علی ع خیر  جابرا یتوکأ على عصاه و» .1

فمن أبى فلینظر فی  (ع)البشر فمن أبى فقد کفر، یا معاشر الأنصار أدبوا أولادکم على حب علی

 .«شأن أمه

 أبی و الفارسی سلمان مثل واجبة، نبیهم بعد یبدلوا لم و یغیروا لم الذین للؤمنین الولایة... » .1

 حذیفة و الأنصاری الله عبد بن جابر و یاسر، بن عمار و الکندی الأسود بن المقداد و الغفاری ذر

 بن الله عبد و الأنصاری أیوب أبی و حنیف بن سهل و التیهان بن الهیثم أبی و الیمان بن

و من نحا  الخدری سعید أبی و الشهادتین ذی ثابت بن خزیمة و الصامت بن عبادة و الصامت

 .  «فعلهم و الولایة لأَتباعهم و المقتدین بهم و بهداهم واجبةنحوهم و فعل مثل 

عن أحمد بن على القمى السلولى عن ادری  بن أیوب القمی عن الحسین بن سعید عن » .1

ابن محبوب عن عبد العزیز العبدى عن زرارة عن أبى جعفر علیه السّلام قال: جابر یعلم و أثنى 

علیه خیرا قال: فقلت له: و کان من أصحاب على علیه السّلام؟ قال: کان جابر یعلم قول اللّه عز و 

 .«مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ الْقُرْآنَ عَلَیْکَ فَرَضَ الَّذِی إمنَّ»جل: 

عن الحسین بن بشیر عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم و زرارة قال: سألنا أبا جعفر » .8

علیه السّلام عن أحادیث فرواها لنا عن جابر فقلنا: ما لنا و لجابر؟ فقال: بلغ من ایمانه انه یقرأ 

 . «مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ الْقُرْآنَ عَلَیْکَ فَرَضَ الَّذِی إمنَّ»هذه 

عن احمد بن على القمى عن شقران السلولى عن الحسین بن سعید عن محمّد بن » .3

إسماعیل عن ابن أذینة عن زرارة عن أبى جعفر علیه السّلام قال: قلت ما لنا و لجابر تروى عنه؟ 

  إملى لَرادُّکَ الْقُرآْنَ عَلَیْکَ فَرَضَ الَّذِی إمنَّ»ل هذه الآیة فقال: یا زرارة ان جابرا کان یعلم تأوی

 .«مَعادٍ

ذکُِرَ عِنْدَ أبَمی   حدََّثَنیِ أَبمی عَنْ أَحْمدََ بْنم النَّضْرم عَنْ عُمَرَ بْنم شِمْرٍ قَالَ :إمبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّقَالَ » .31

إمنَّ الَّذیِ »جاَبمرٌ فَقَالَ رَحمَِ اللَّهُ جاَبمراً لَقدَْ بَلَغَ مِنْ عِلْمِهِ أنََّهُ کاَنَ یَعْرم ُ تأَوْمیلَ هَذِهِ الْآیَةم  )ع(جَعْفَرٍ

 .«یَعْنیِ الرَّجْعَةَ «مَعادٍ  فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إملى

 عن سئل: قال ،)ع(جعفر أبی عن حَرمیزٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبمی، حدََّثَنِی: إمبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ قَالَ» .33

 «:الآیة هذه تأویل یعر  کان فقههأنه من بلغ (فقهائنا من کان انه)جابرا، الله رحم»: فقال جابر،

 .«یَعْنیِ الرَّجْعَةَ»... مَعادٍ  إملى لَرادُّکَ الْقُرْآنَ عَلَیْکَ فَرَضَ الَّذِی إمنَّ

 ص ،13 ج بحارالانوار،ها پیدا کنید:  از این روایات را میتوانید در این کتاب هایینمونه  .39

 على بالبرهان الهجعة من الإیقاظ؛  331-383البصائر،ص مختصرحلی،  ؛ 333و338و333و

 .313-311و  381-381و  313و  381: ص النص، الرجعة،
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یَحْیىَ الْحَلَبمیِّ عَنْ عَبدِْ الْحَمِیدِ الطَّائیِِّ عَنْ أبَمی خاَلِدٍ حدََّثَنیِ أبَمی عَنم النَّضْرم بْنم سُوَیدٍْ عَنْ » .33

قَالَ « مَعادٍ  فیِ قَوْلِهِ: إمنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إملى  الْکاَبُلیِِّ عَنْ عَلیِِّ بْنم الْحُسَیْنم ع
 «ؤمِْنِینَ ع وَ الأْئَِمَّةُ ع.یَرْجمعُ إملَیْکمُْ نَبمیُّکمُْ ص وَ أَمِیرُ الْمُ

لَّى سَعدٌْ عَنم ابْنم عِیسىَ عَنم الأْهَْوَازمیِّ وَ مُحَمَّدٍ الْبَرقْیِِّ عَنم النَّضْرم عَنْ یَحْیىَ الْحَلَبمیِّ عَنم الْمُعَ .33
مَنْ یَرْجمعُ إملىَ الدُّنْیَا الْحُسَینُْ  أبَمی عُثْماَنَ عَنم الْمُعَلَّى بْنم خُنَیْ ٍ قاَلَ قَالَ لِی أبَُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ

قَوْلم  بْنُ عَلیٍِّ ع فَیَمْلِکُ حَتَّى یَسْقُ َ حاَجمباَهُ عَلَى عَیْنَیْهِ مِنَ الْکِبَرم قَالَ فَقَالَ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ ع فِی
  .مَعادٍ قَالَ نَبمیُّکمُْ ص رَاجمعٌ إملَیْکمُْ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إمنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لرَادُّکَ إملى

 أَبمی عَنْ عَمَّارٍ بْنم سَعِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنم عَلیِِّ بْنم الْحَسَنم عَنم ماَلِکٍ بْنم مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حدََّثَناَ .31
  إملى لَرادُّکَ الْقُرْآنَ عَلَیْکَ فَرَضَ الَّذِی إمنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلم عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَباَ سأََلْتُ قَالَ مَرْوَانَ
 بمالثُّوَیَّةم عَلیٌِّ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ یَجْتَمِعُ حَتَّى تذَهَْبُ لاَ وَ الدُّنْیاَ تَنْقَضیِ لاَ اللَّهِ وَ لاَ لیِ فَقَالَ قَالَ مَعادٍ

 .بمالْکُوفَة مَوْضِعاً یَعْنیِ باَبٍ أَلْفَ عَشَرَ اثْناَ لَهُ مَسْجمداً بمالثُّوَیَّةم یَبْنِیاَنم وَ فَیَلْتَقِیاَنم

ةَ فَقَولُْ تَفْسِیرُ النُّعْماَنیِِّ، فِیماَ رَوَاهُ عَنْ أَمِیرم الْمُؤْمِنیِنَ ع قَالَ وَ أمََّا الرَّدُّ عَلىَ مَنْ أنَْکَرَ الرَّجْعَ» .31
مِنْ کُلِّ أمَُّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکذَِّبُ بمآیاتِنا فَهمُْ یُوزعَُونَ أَیْ إملَى الدُّنْیَا فأَمََّا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ 

  وَ حَرامٌ عَلىمَعْنىَ حَشْرم الْآخِرَةم فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَشَرنْاهمُْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهمُْ أَحدَاً وَ قَوْلُهُ سُبْحاَنَهُ 
وَ إمذْ هْلَکْناها أَنَّهمُْ لا یَرْجمعُونَ فِی الرَّجْعَةم فأََمَّا فِی الْقِیاَمَةم فَهُمْ یَرْجمعُونَ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعاَلَى قَرْیَةٍ أَ

لَتُؤْمِنُنَّ  أَخذََ اللَّهُ مِیثاقَ النَّبمیِّینَ لَما آتَیْتُکمُْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثمَُّ جاءکَُمْ رَسُولٌ مُصدَِّقٌ لِما مَعَکُمْ
الرَّجْعَةم وَ مِثْلُهُ ماَ خاَطَبَ اللَّهُ بمهِ الأْئَِمَّةَ وَ وعََدهَمُْ مِنَ النَّصْرم وَ  فیِ إملَّا یَکُونُ بمهِ وَ لَتَنْصُرنَُّهُ وَ هَذَا لاَ

کُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إملىَ قَوْلِهِ لا الاِنْتِقاَمم مِنْ أَعْدَائِهممْ فَقَالَ سُبْحاَنَهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْ
نَمُنَّ عَلَى  یُشْرمکُونَ بمی شَیْئاً وَ هَذَا إمنَّماَ یَکُونُ إمذَا رَجَعُوا إملىَ الدُّنْیاَ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعاَلىَ وَ نُرمیدُ أَنْ

جْعَلَهُمُ الْوارمثِینَ وَ قَوْلِهِ سُبْحاَنَهُ إمنَّ الَّذِی فَرَضَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فیِ الأَْرْضم وَ نَجْعَلَهمُْ أئَِمَّةً وَ نَ
مَعادٍ أَیْ رَجْعَةم الدُّنْیاَ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ أَ لَمْ تَرَ إملىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارمهِمْ   عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إملى

قَومَْهُ   مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهمُْ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اخْتارَ مُوسىوَ هُمْ أُلُو ٌ حذََرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُ
  "هُ خَبَرُ الْعُزَیْرمسَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَرَدَّهُمُ اللَّهُ تَعاَلىَ بَعْدَ الْمَوْتِ إملىَ الدُّنْیاَ وَ شَرمبُوا وَ نَکَحُوا وَ مِثْلُ

عَنم الْحَسَنم عَنم الْحُسَیْنم بْنم عُلْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنم دَاوُدَ الْعَبدِْیِّ عَنم الأَْصْبَغم بْنم ابْنُ عِیسىَ  " .31
قاَلَ یَا أَمِیرَ نُباَتَةَ أَنَّ عَبدَْ اللَّهِ بْنَ أَبمی بَکْرٍ الْیَشْکُرمیَّ قاَمَ إملىَ أَمِیرم الْمُؤْمِنِینَ سَلاَمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَ

أَنَّکَ حدََّثْتَهُ  مُؤْمِنِینَ إمنَّ أبَاَ الْمُعْتمَِرم تَکَلَّمَ آنِفاً بمکَلاَمٍ لاَ یَحْتَمِلُهُ قَلْبمی فَقَالَ وَ ماَ ذَاکَ قَالَ یَزعْمُُالْ
أَبمیهِ فَقاَلَ أَمِیرُ  أَنَّکَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إمنَّا قَدْ رَأَیْناَ أَوْ سَمِعْنَا بمرَجُلٍ أَکْبَرَ سِناًّ مِنْ

لَکَ یاَ ابْنَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَهَذَا الَّذِی کَبُرَ عَلَیْکَ قاَلَ نَعمَْ فَهَلْ تُؤْمِنُ أنَْتَ بمهَذَا وَ تَعْرمفُهُ فَقَالَ نَعمَْ وَیْ
امْرَأَتِهِ فِی شَهْرمهَا وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ الْکَوَّاءِ افْقَهْ عَنِّی أُخْبمرْکَ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ عُزَیْراً خَرَجَ مِنْ أهَْلِهِ وَ 

هْلِهِ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسوُنَ سنََةً فَلَمَّا ابْتَلاَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بمذَنْبمهِ أمَاَتَهُ مِائَةَ عامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ فَرَجَعَ إملىَ أَ
نَةٍ وَ رَدَّ اللَّهُ عُزَیْراً إملىَ الَّذِی کاَنَ بمهِ  فَقَالَ ماَ تَزمیدُ خَمْسِینَ سَنَةً فَاسْتَقْبَلَهُ ابنُْهُ وَ هُوَ ابْنُ ماِئَةم سَ

مْ یُردَُّونَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَلْ عَمَّا بدََا لَکَ قاَلَ نَعمَْ إمنَّ أنُاَساً مِنْ أَصْحاَبمکَ یَزعُْمُونَ أَنَّهُ
ؤْمِنِینَ ع نَعمَْ تَکَلَّمْ بمماَ سَمِعْتَ وَ لاَ تَزمدْ فیِ الْکَلاَمم فَماَ قُلْتَ لَهمُْ قَالَ قُلْتُ بَعدَْ الْمَوْتِ فَقَالَ أَمِیرُ المُْ

نْ ءٍ مِمَّا قُلْتمُْ فَقاَلَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَیْلَکَ إمنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ابْتَلَى قَوْماً بمماَ کاَنَ مِ لاَ أُؤْمِنُ بمشیَْ
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مْ ثمَُّ أمََاتَهُمْ بَعْدَ نُوبمهممْ فأََمَاتَهُمْ قَبْلَ آجَالِهممُ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهمُْ ثُمَّ رَدَّهُمْ إملَى الدُّنْیاَ لِیَسْتَوفُْوا أرَْزَاقَهُذُ

نَ ع وَیْلَکَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ ذَلِکَ قَالَ فَکَبُرَ عَلىَ ابْنم الْکَوَّاءِ وَ لمَْ یَهْتَدِ لَهُ فَقاَلَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤمِْنِی
قَومَْهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَانْطَلَقَ بمهممْ مَعَهُ لِیَشْهدَُوا لَهُ إمذَا   جَلَّ قَالَ فیِ کِتاَبمهِ وَ اخْتارَ مُوسى

ی فَلَوْ أَنَّهُمْ سَلَّمُوا ذَلِکَ لَهُ وَ صَدَّقُوا بمهِ لَکاَنَ رَجَعُوا عِندَْ الْمَلَإم مِنْ بَنِی إمسْرَائِیلَ إمنَّ ربَِّی قَدْ کَلَّمَنِ
 فَأَخذََتْکمُُ خَیْراً لَهمُْ وَ لَکِنَّهمُْ قاَلُوا لِمُوسَى ع لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ثْناکمُْ مِنْ بَعدِْ مَوْتِکمُْ لَعَلَّکمُْ تَشْکُرُونَ أَ تَرَى یاَ ابْنَ الْکَوَّاءِ إمنَّ هَؤُلاَءِ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتمُْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَ
قاَلَ لَهُ أَمِیرُ قَدْ رَجَعُوا إملىَ مَناَزملِهممْ بَعْدَ ماَ ماَتُوا فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ وَ ماَ ذَاکَ ثُمَّ أمََاتَهُمْ فَکأََنَّهُمْ فَ

زَلْنا نِینَ ع لاَ وَیْلَکَ أَ وَ لَیْ َ قدَْ أَخْبَرَ اللَّهُ فیِ کِتاَبمهِ حَیْثُ یَقُولُ وَ ظَلَّلْنا عَلَیْکمُُ الْغَمامَ وَ أنَْالْمُؤمِْ
مَلأَُ مِنْ بَنِی إمسْرَائِیلَ فَهذََا بَعدَْ الْمَوْتِ إمذْ بَعَثَهُمْ وَ أَیْضاً مِثْلُهُمْ یَا ابْنَ الْکَوَّاءِ الْ  عَلَیْکمُُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى

فَقالَ لَهُمُ حَیْثُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لمَْ تَرَ إملىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارمهمِْ وَ هُمْ أُلُو ٌ حذََرَ الْمَوْتِ 
قَرْیَةٍ   هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَوْ کاَلَّذِی مَرَّ عَلىاللَّهُ مُوتُوا ثمَُّ أَحْیاهُمْ وَ قَوْلُهُ أَیْضاً فیِ عُزَیْرٍ حَیْثُ أَخْبَرَ اللَّ

عُرُوشِها قالَ أنََّى یُحْیمی هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فأَمَاتَهُ اللَّهُ وَ أَخذََهُ بمذَلِکَ الذَّنْبم ماِئَةَ   وَ هیَِ خاومیَةٌ عَلى
 ماِئَةَ لَبمثْتَ بَلْ الَ کمَْ لَبمثْتَ  َ قالَ لَبمثْتُ یَومْاً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَعامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ وَ ردََّهُ إملَى الدُّنْیاَ  َ ق

 ." عامٍ فَلَا تَشُکَّنَّ یَا ابْنَ الْکَوَّاءِ فیِ قدُْرةَم اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

اهل تسنن در »بیان میشود:  «3918مهدی موعود، ص»برگرفته از کتاب  «قدریه»تعریف  .38

شوند و معتزله که  بدو دسته تقسیم میگردند. اشاعره که جبریه هم خوانده می اصول عقاید،

ها عدلیه هم میگویند.  چون قائل به عدل خداوند هستند، مانند طایفه شیعه امامیه، به آن

ها را به همین جهت میگویند که همان قدریه  اشاعره معتزله را تکفیر کردند و معتزله نیز آن

 .«عقیده دارند که قدریه معتزله میباشندهستند و اشاعره هم 

سَعدٌْ عَنم ابْنم عِیسىَ وَ ابْنم عَبدِْ الْجَبَّارم وَ أَحْمدََ بْنم الْحَسَنم بْنم فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنم الْحَسَنم بْنم  .33
بَّاحم قاَلَ سأََلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَلِیِّ بْنم فَضَّالٍ عَنْ حُمَیدِْ بْنم الْمُثَنَّى عَنْ شُعَیْبٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبَمی الصَّ

لَ تِلْکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أکَْرَهُ أَنْ أُسَمِّیَهاَ لَهُ فَقَالَ لیِ هُوَ عَنم الْکَرَّاتِ تَسْأَلُنیِ فَقُلْتُ نَعمَْ فَقاَ
رَةُ لاَ تُنْکِرهْاَ إمنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتیَِ بمقِنَاعٍ مِنَ الْقدُْرَةُ وَ لاَ یُنْکِرُهاَ إملَّا الْقَدَرمیَّةُ لَا تُنْکِرْهُ تِلْکَ الْقدُْ

 .الْجَنَّةم عَلَیْهِ عذِقٌْ یُقَالُ لَهُ سُنَّةٌ فَتَنَاوَلَهاَ رَسُولُ اللَّهِ ص سُنَّةَ مَنْ کاَنَ قَبْلَکمُْ

 الرَّجْعةَم عَنم جَعْفَرٍ أبََا سأََلْتُ قَالَ یهِأبَم عَنْ سدَِیرٍ بْنم حَناَنم عَنْ الْحَکمَم بْنم عَلِیِّ عَنْ بمالْإمسْناَدِ .91
 .. ثَلاَثاً تُنْکِرهُاَ الْقَدَرمیَّةُ فَقَالَ

عَنْ أَبمی جَعْفرٍَ ، عَنْ أَحْمدََ بْنم مُحَمَّدِ بْنم أَبمی نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنم عُثْماَنَ، عَنم الْفُضَیْلم بْنم یَساَرٍ  .93
الْجمبْتَ وَ الطَّا ُوتَ، وَ لَا تَقُولُوا الرَّجْعَةَ، فَإمنْ قاَلُوا لَکمُْ فَإمنَّکُمْ قَدْ کُنْتُمْ تَقُولُونَ لَا تَقُولُوا »ع قَالَ: 

کُفُّوا فِ دِرْهَمٍ لِیَذَلِکَ، فَقُولُوا: أمََّا الْیَوْمَ فَلَا نَقُولُ، فَإمنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ کاَنَ یَتأََلَّفُ النَّارَ بمالْماِئَةم أَلْ
 «عَنْهُ، فَلاَ تَتأََلَّفُونَهمُْ بمالْکَلاَمم

 .« مُتْعَتَناَ یَسْتَحِلَّ لَمْ وَ بمکَرَّتِناَ یُؤْمِنْ لمَْ مَنْ مِنَّا لَیْ َ» ع الصَّادقُِ قَالَ .99

  قَالَ ع الصَّادِقم عَنم بمإمسْناَدِهِ الْبَرقِْیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبمی بْنم أَحْمدََ بْنم اللَّهِ عَبْدِ بْنم أَحْمَدَ بْنم عَلِیِّ عَنْ  .93
  .«بمالرَّجْعَةم الْإمیماَنَ مِنْهَا ذکََرَ وَ مُؤْمِنٌ فَهُوَ أَشْیاَءَ بمسَبْعَةم أقََرَّ مَنْ»
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فضائل پن  تن در صحاح ششگانه اهل سنت، محقق فیروزآبادی، برای نمونه رجوع شود:  .93

 .99و93ص ، ص3 ج

 .به اختلا  در احادیث روایت شده برمیگردد اختلا  عدد -1یا  .91

مُوسىَ،  حدََّثَنیِ أبَُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْحَرمَیُِّ، قَالَ: حدََّثَنَا أبَُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ» .91
رُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنم ماَلِکٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إمسْحاَقُ قَالَ: حدََّثَنَا أبَُو عَلِیٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: حدََّثَنَا جَعْفَ

عَنم الْمُفَضَّلم  بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّیْرفَیُِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنم إمبْرَاهِیمَ الْغَزَالیِِّ، قَالَ: حدََّثَنِی عِمْرَانُ الزَّعْفرََانیُِّ،
مِنْ ظَهْرم هَذَا الْبَیْتِ، بَعَثَ اللَّهُ مَعَهُ سَبْعَةً وَ  )ع(:إمذَا ظَهَرَ الْقاَئمُِ)ع(بْنم عُمَرَ، قَالَ: قَالَ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ

 قَوْمم مِنْ وَ»رَجُلاً، مِنْهُمْ أَربَْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ قَوْمم مُوسىَ، وَ همُُ الَّذِینَ قاَلَ اللَّهُ تَعاَلىَ:   عِشْرمینَ
، وَ الْمِقدَْادُ وَ جَابمرٌ )او سبعة(، وَ أَصْحاَبُ الْکَهْفِ ثَمَانِیَةٌ«یَعدِْلُون بمهِ وَ قِّبمالْحَ یَهدُْونَ أمَُّةٌ  مُوسى

 «؛الأَْنْصاَرمیُّ، وَ مُؤْمِنُ آلم فِرعَْوْنَ، وَ یُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَصیُِّ مُوسَى
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